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 مقدمه
تأكيد . آيد هاي سياسي اجتماعي اسلام به حساب مي مفهوم شورا از آموزه

بر شورا در متون و منابع ديني از دير باز اين مفهوم را در كانون تأملات و 
در مقاطع مختلفي  و هاي انديشمندان سياسي اسلامي قرار دادهپردازينظريه

ترديد بر اين تجارب بي. تجارب عملي و عيني خاصي را تحقق بخشيده است
فهم و دريافت . بنياد فهم و دريافت مسلمانان از اين آموزه استوار بوده است

مسلمانان بدين ترتيب، شالوده تجارب عملي و عيني مسلمانان را شكل داده، 
تجارب عملي متعدد و متنوعي نيز ظهور به تعدد و تنوع فهم و دريافت مذكور، 

  . كرده است
هاي متعددي درباره مفهوم و جايگاه شورا در انديشه  تاكنون پژوهش

آثار ارزشمندي درباره آن تدوين و ارائه گرديده  و سياسي اسلام صورت گرفته
، ارتباط اين مفهوم با تجارب تاريخي مسلمانان كمتر مورد اين با وجود. است

تواند پرتوي روشن بر  شك، تبيين ارتباط مذكور ميبي. گرفته است توجه قرار
فهم و دريافت مسلمانان از مفهوم شورا در طول تاريخ افكنده، ميزان انطباق 

  . كندتجارب تاريخي آنان با آموزة اسلامي شورا را بررسي 
به بحث  را مقاله حاضر با چنين هدفي مفهوم شورا در تجربه ايراني

مواجهه ايرانيان با تجدد و مفاهيمي همچون پارلمان، رأي اكثريت، . گذارد مي
، بازتعريف مفهوم شورا را وارد تأملات فكري انديشمندان ايراني ...انتخابات و

 .براي نخستين بار در دوران مشروطه اين تلاش نظري شكل گرفت. ساخت
دوران  هاييپردازاي ديگر در نظريهستمايه تجربهد ،اين تجربه نخستين

انقلاب اسلامي و تحولات آن گرديده، در چارچوب نظام جمهوري اسلامي 
وثيق با ي در اين تجربه نيز مفهوم شورا پيوند. گردد تجربه دوم عملي مي

مقاله . آفريند اي جديد را ميتحولات سياسي اجتماعي پيدا كرده، تجربه
نظام جمهوري  دربه ويژه حاضر، در صدد بازخواني تجربه ايراني از شورا 

اي گذرا به تجربه نخستين كامل اما فهم اين تجربه بدون اشاره ،اسلامي است
اي به مفهوم شورا در متون ديني و از اين رو، پس از اشاره. رسد به نظر نمي
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تجربه نخستين زندگي شورايي در دوران مشروطه، تجربه ايراني از شورا در 

  . شودميدوران جمهوري اسلامي بررسي 

  مفهوم شورا . 1
  راغب اصفهاني،( معناي استخراج، اعانه و كمكه شورا كه از نظر لغوي ب

دانسته شده، از مشاوره به معناي تحقيق و بررسي در سخن و  )277، ص ]تابي[
 .)559ص ، 2ق، ج 1408، طريحي( كلام براي روشن شدن حق، گرفته شده است

» رجوع بعضي به بعضي ديگر استخراج نظريه به واسطه«به همين دليل، به 
گيري تضارب آراء مختلف و جهت«و  ،)233، ص 7، ج ]تابي[ ،مكرممحمدبن(

نظرات مطرح شده در مورد يك قضيه و آزمون آنها از سوي صاحبان خرد براي 
رسيدن به نظر درست يا صحيح ترين و نيكو ترين نظر تا براساس آن عمل 

. ، تعريف شده است)10، ص م1987فارس، ابو(» شده، بهترين نتايج حاصل گردد
فريد عبدالخالق با تكيه بر مفهوم لغوي و معاني مذكور، از شورا به عنوان يك 

  : كند اصطلاح سياسي تعريف زير را ارائه مي
در «حق امت در مشاركت سياسي  »مقصود از شورا در اصطلاح سياسي«

اين تعريف از  )41 ق، ص1419عبدالخالق، (» گيري استامور حكومت و تصميم
شورا، ناظر به سازوكاري است كه از طريق آن مشاركت سياسي مسلمانان در 

به همين دليل، شورا از مفهومي عمومي به . يابد زندگي سياسي تحقق مي
اين آموزه در زندگي سياسي  مفهومي سياسي تبديل گرديده، امكان طرح

اين گذرا مفهومي در  برخي از نويسندگان با توجه به. فراهم گرديده است
ادبيات و زندگي سياسي، از تمايز و تفكيك دو اصطلاح شورا و مشورت سخن 

  : اندگفته
لازم است بين شورا به معناي عام و موسع كه شامل هر مشورت «

] با شورا به معني خاص[شود  آور ميكردن و تبادل رأي ولو غيرالزام
و آن را از معناي مضيق  تفكيك كرد و آن را مشورت يا استشاره ناميد
آوري است كه از جماعت شورا جدا كرد كه مقصود از آن تصميم الزام

  .)7ق، ، ص 1413الشاوي، (» ناميم شود و آن را شورا مي صادر مي
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گيري با تفكيك شورا از مشورت، شورا به عنوان يك نهاد يا سازوكار تصميم
كه تصميمات گرفته شده از درحالي. شود بر خوردار مي »آوري الزام«از عنصر 

آور به شمار باشد، تصميمات شورا الزام آور نميطريق مشورت با ديگران الزام
اين ويژگي، مفهوم شورا در انديشه سياسي مسلمانان را در دوران . آيد مي

معاصر ارتقاء بخشيده، در نتيجه، شورا به عنوان پايه و مبناي نظام سياسي 
از اين ديدگاه، شورا اساس مشروعيت نظام . مشروع تلقي گرديده است

اجتماعي دانسته شده است كه ملتزم به حقوق انسان و سلطنت امت و 
شورا در اين تلقي از يك سازوكار  .)19همان، ص ( همبستگي اجتماعي است

در اين نگرش، . يابد گيري مشروع به بنيان نظام سياسي شروع ارتقا ميتصميم
چنين . مشروعيت در نظام سياسي اسلامي استكننده مبناي شورا تدارك

هاي شورا در انديشه سياسي اهل سنت ايجاد  نگرش تحولي اساسي در نظريه
  : توان در دو دسته تقسيم كرد هاي پيشين اهل سنت را مي نظريه. كرده است

  . نظريه نخست، شورا بر حاكم، قبل از تصميم گيري واجب است
ابوفارس، ( حباب دارد و بر او واجب نيستنظريه دوم، شورا براي حاكم است

  .)18، ص م1987
سازي گيري به ساحت نظامهاي جديد، اما شورا از ساحت تصميم در نظريه

توان در اين  در واقع مي. و طراحي الگوي نظام سياسي شورايي ارتقا يافته است
هاي  سازي جديد و عبور از نظريهها از استخدام شورا در فرايند نظام نظريه

آنچه كه مهم است در اين گذار، اصل مشروعيت . خلاف پيشين سخن گفت
  . گردد بخشي شورا از اهميت بسيار زيادي برخوردار مي

به . در انديشه سياسي شيعه، طرح شورا، مسير متفاوتي را طي كرده است
عنوان مبناي  طور كلي در اين انديشه، شورا در ساحت نظام سازي نه به

سازي در مشروعيت نظام سياسي بلكه به عنوان امري الزامي در ساحت تصميم
توان طرح شورا در انديشه سياسي شيعه  در مجموع مي. نظرگرفته شده است
سازي در نظر گرفت كه در آن بر ضرورت و الزامي بودن را در سطح تصميم

اين آموزه  البته طرح .شود تصميم گيري شورايي در زندگي سياسي تأكيد مي
توان حاصل تحولاتي دانست كه در آن گرايش  در انديشه سياسي شيعه را مي
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در دوران معاصر، در دورن نظم مردمي و با . شود به نظام مردمي ديده مي

فراهم شدن مقدمات گذرا از نظم سلطاني در انديشه سياسي شيعه، شورا مورد 
را در انديشه سياسي شيعه نخست در توجه به آموزه شو. گيرد توجه قرار مي

دوران مشروطه و سپس در دوران انقلاب اسلامي از اهميت زيادي برخوردار 
است كه در ادامه با بازخواني دو تجربه ارزنده در ايران، مفهوم و جايگاه شورا را 

  . كنيم بررسي مي

  شورايي  زندگي مشروطه و نخستين تجربه. 2
ي است اما به عقيده شيعيان، اين آموزه در قالب ترديد، آموزه اسلامبي شورا

يك اصل از سوي تفكر سياسي سني در مقابل ادعاي شيعه مبني بر وجود 
پس از  gنصوص در قرآن كريم و سنت نبوي كه اشاره به مرجعيت امام علي

، ص 1383عباس حسن، ( دارد، به روشني تبيين شده است aرحلت رسول اكرم
ه تاريخي شيعيان و انديشمندان شيعه را شكل داده اين گزاره حافظ .)512

است و به همين دليل، در انديشه سياسي شيعه، شورا از جايگاه بالايي 
اي است كه در آن نهضت مشروطه نخستين تجربه. برخوردار نگرديده است

كه درحالي. گيرد مفهوم شورا در كانون تأملات سياسي علماي شيعه جاي مي
عه در اين دوران همچنان با تكيه بر حافظه تاريخي برخي از علماي شي

شيعيان، به مخالفت با شورا پرداختند، برخي ديگر از آنان براي نخستين بار بر 
در ادامه تجربه شكل . اهميت آن در زندگي سياسي شيعيان تأكيد نمودند

  . گذرانيم گرفته از اين مباحث را از نظر مي
خواهي دفاع كه در ابتدا از مشروطهشيخ فضل االله نوري و همفكرانش  
كردند، از نظر فقهي شورا به عنوان نهاد قانونگذاري را فاقد مشروعيت  مي
شيخ فضل االله نوري، اگر چه به صراحت درباره مجلس شوراي . دانستند مي

  : گويد ملي مي
من  ...ايها الناس من به هيچ وجه منكر مجلس شوراي ملي نيستم

خواهم كه عموم مسلمانان آن را  آن مجلس شوراي ملي را مي
خواهند  به اين معنا كه البته عموم مسلمانان مجلس مي. خواهند مي
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كه اساسش بر اسلاميت باشد و بر خلاف قرآن و بر خلاف شريعت 
، 1362تركمان، ( و برخلاف مذهب مقدس جعفري نگذارد aمحمدي

  .)245 ـ 246ص
تواند از حافظه تاريخي شيعيان عبور كند و در  مشروطه، نمياما در تحولات 

دستگاه اجتهادي خود دلايل فقهي لازم براي اثبات مشروعيت شورا به مثابه 
وي در برابر، دو ايراد فقهي نسبت به . بخشد نهاد قانونگذاري را تدارك نمي

ايراد نخست نسبت به چگونگي تأسيس اين نهاد . شوراي ملي دارد سمجل
هاي فقهي همچون  توان با آموزه از نظر وي، اصل نمايندگي را نمي. ستا

  : به گفته وي. وكالت مشروع دانست
وكالت چه معني دارد؟ موكل كيست و موكل فيه چيست؟ اگر 

ينيه لازم نيست و اگر مقصد داين ترتيبات . مطالب امور عرفيه است
و . نه وكالتاين امر راجع به ولايت است . امور شرعيه عامه است

ولايت در زمان غيبت امام زمان عجل االله فرجه با فقها و مجتهدين 
  .)531، ص 1346حائري، ( است نه فلان بقال و بزاز

شود در اين ديدگاه انتخاب نمايندگان و  كه ملاحظه مي طوريهمان
تواند مصداق وكالت شرعي تلقي گردد و از  تشكيل مجلس شوراي ملي نمي

وان با تكيه بر مفهوم وكالت، مشروعيت مجلس شورا را اثبات ت اين حيث، نمي
گذاري در مجلس گيري و قانونم تصميمسايراد دوم، نسبت به مكاني. كرد
شيخ فضل االله . از اين ديدگاه رأي اكثريت نيز فاقد مبناي فقهي است. است

 اعتبار به اكثريت آراء به مذهب«: گويد نوري در ادامه كلام پيشين خود مي
لذا قانون . چرا كه قانون ما مسلمانان همان اسلام است. اماميه غلط است

  .)همان(» چه معني دارد) به تأييد اكثريت(نويسي 
بدين ترتيب، در اين ديدگاه مجلس شوراي ملي به عنوان تجلي شورا هم از 
نظر نحوة تأسيس و هم از جهت نحوه قانونگذاري فاقد مبناي فقهي بوده، در 

تواند در  در نتيجه، مفهوم شورا در اين ديدگاه نمي. روعيت نداردنتيجه مش
تجربه ايراني اين دوران با مفهوم مجلس معادل سازي گردد و امكان عملياتي 

  . گردد شدن مفهوم شورا فراهم نمي
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در ديدگاه مقابل، امكان عملياتي شدن مفهوم شورا در سطحي خاص اما 

. گيرد ي ايرانيان در زمينه شورا شكل ميگردد و نخستين تجربه عمل فراهم مي
به . آنچه كه از ديدگاه نوشتار حاضر اهميت دارد سطح طرح مفهوم شوراست

شود مشروعيت فقهي شورا  موافقان از سويي تلاش مي در ديدگاهعبارت ديگر، 
نتيجه . اثبات شود، از سوي ديگر، در سطح خاص زندگي شورايي مطرح گردد

اي خاص از شورا گيري تجربهشوده شدن راه براي شكلاين دو تلاش نظري، گ
سازي، سازي از تصميمدر اين تجربه، با تفكيك نظام. و زندگي شورايي است

در ادامه، به . شود سازي پذيرفته ميسازي انكار اما در تصميمشورا در نظام
  . پردازيم توضيح اين تجربه با تأكيد بر تلاش فقهي نائيني مي

در تلاش فقهي خود، پس از اشاره به ضرورت سلطنت و  محقق نائيني
تحفظ از مداخلة «و  »حفظ نظامات داخليه مملكت«در هر جامعه،  كومتح

وي  .)29، ص1378نائيني، ( داند را دو اصل حاكم بر اين سلطنت مي »اجانب
در سلطنت . كند سپس سلطنت را به دو قسم تمليكيه و ولايتيه تقسيم مي

كت و اهلش همانند مالكين نسبت به اموال شخصية خود تمليكيه با ممل
اما در ولايتيه مالكيت و قاهريت و فاعليت ما  ،)31همان، ص( شود معامله مي

يشاء نيست و اساس سلطنت بر وظايف و مصالح نوعيه متوقف، مقيد و مشروط 
از نظر نائيني، حكومت معصومين از نوع حكومت ولايتيه  .)33همان، ص( است

 يهترين عامل تبديل شدن آن به تمليكيه و استبدادقوه عصمت مهم است و
وي با اشاره به در دسترس نبودن معصوم در دوران غيبت براي تحقق . است

از استبداد و تمليكيه شدن حكومت را بر دو اصل  حكومت ولايتيه، جلوگيري
  : سازد زير مبتني مي

 ةميز مصالح نوعيمرتب داشتن دستوري كه به تحديد مذكورو ت: نخست
چون دستور ] و[... از آنچه در آن حق مداخله و تعرض نيست يةالاقامة مزلا

ل عمليه تقليديه در ئمذكور در ابواب سياسيه و نظامات نوعيه به منزله رسا
ابواب عبادات و معاملات و نحو هما و اساس حفظ محدوديت مبتني بر عدم 

  . اش خواننداساسيتخطي از آن است، لهذا نظامنامه و قانون 
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استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسئوليت كامله به گماشتن : دوم
 ...هيئت مسدده و رادعه نظاره از عقلا و دانايان مملكت و خير خواهان ملت

براي محاسبه و مراقبه و نظارت در اقامه و نظارت در اقامه وظايف لازمة نوعيه 
و مجلس شوراي ملي مجمع رسمي  ...يطو جلوگيري از هر گونه تعدي و تفر

  .)38- 37همان، ص ( ايشان است
توان مانع  در دوران غيبت به عقيده نائيني با دو ركن قانون و مراقبه مي

چنين حكومتي از نظر وي همان سلطنت . تمليكيه شدن حكومت شد
از نظر وي، محدوديت . گردد مشروطه است كه در آن سلطنت محدود مي

متفق عليه امت و از ضروريات اسلام و از اعظم نواميس دين  سلطنت اسلاميه
بدين ترتيب، در كنار قانون اساسي، مجلس دومين ركن . )76همان، ص ( است

  . آيد مشروطيت سلطنت به حساب مي
. نظارت و قانونگذاري: مجلس شوراي ملي از نظر وي دو وظيفه اساسي دارد

ديل سلطنت ولايتيه به تمليكيه ترين عامل جلوگيري از تبنظارت مجلس مهم
  : است، به گفته وي

محاسبه و مسئوليت كامله در صورتي متحقق و حافظ محدوديت 
و مانع از تبديل ولايت به مالكيت تواند بود كه قاطبة متصديان كه 

اند در تحت نظارت و مسئول هيئت مبعوثان و آنان هم در  قوه اجرائيه
افزون بر  )38همان، ص (» ندتحت مراقبه و مسئول آحاد ملت باش

نظارت، قانونگذاري در امور نوعي ديگر وظيفه مجلس شوراي ملي 
است و به همين دليل، نائيني عرصه قانونگذاري را اينگونه توضيح 

بالجمله عقد مجلس شوراي ملي براي نظارت متصديان و «: دهد مي
اقامه وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امت و 
احقاق حقوق ملت است، نه از براي حكومت شرعيه و فتوا و نماز 

  .)121همان، ص ( جماعت
نائيني در تفصيل وظايف دو گانه نظارت و قانونگذاري، اصول وظايف عمليه 

  : كند گونه بيان ميمبعوثان و منتخبان ملت را اين
  . ضبط و تعديل خراج و تطبيق دخل و خرج مملكت. 1
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ار داد دستورات و وضع قوانين و ضبط تطبيق آنها تشخيص كيفيت قر. 2

  . بر شرعيات و تميز مواد قابلة نسخ و تغيير از ماعداي آن است
هر يك از شعب، وظايف نوعيه را در ] تا اينكه[تجزية قواي مملكت . 3

تحت ضابطه و قانون صحيح علمي منضبط كنند و اقامه آن را با مراقبت كامله 
ة مقرره به عهده كفايت و درايت مجريين در آن شعبه در عدم تجاوز از وظيف

بدين ترتيب در تلاش نظري نائيني مجلس  .)137- 122همان، ص ( بسپارند
گيري برسميت شناخته شوراي ملي به منزله يك نهاد نظارتي و تصميم

م رأي اكثريت سگيري در اين نهاد بر اساس مكانيشود و از آنجا كه تصميم مي
نائيني در توجيه مشروعيت رأي اكثريت، به اصل عقلايي گيرد،  صورت مي

گونه استناد و اصل حفظ نظام اين aرجحان اكثريت بر اقليت و سنت پيامبر
  : كند مي

لازمة اساسي شورويتي كه دانستي به نص كتاب ثابت است، اخذ 
به ترجيحات است عندالتعارض، و اكثريت، عندالدوران، اقواي 

رف اكثر عقلاً ارجح از اخذ به شاذ است و مرجحات نوعيه و اخذ ط
عموم تعليل در مقبولة عمر بن حنظله هم مشعر به آن است و با 
اختلاف آراء و تساوي در جهات مشروعيت، حفظاً للنظام متعين و 
ملزمش همان ادله داله بر لزوم حفظ نظام است، علاوه بر همة اينها 

 اب در مواقع عديدهبا آراء اكثر اصح aموافقت حضرت ختمي مرتبت
  .)112 - 111همان، ص (

از آنچه آمد، پذيرش مجلس شوراي ملي به عنوان يك نهاد در انديشه 
اما آنچه كه از ديدگاه نوشتار حاضر اهميت دارد، تلاش . نائيني آشكار گرديد

اي اسلامي فقهي وي براي معادل سازي اين نهاد با مفهوم شورا به عنوان آموزه
ي، نهاد مجلس شوراي ملي تجلّي شورويه بودن اساس سلطنت از نظر و. است

وي در اين باره به آيه . و حكومت است كه آيات قرآن كريم بر آن دلالت دارد
  : نويسد استناد كرده مي )159 :آل عمران( »وشاورهم في الامر«

و دلالت آية مباركه كه عقل كل و نفسِ عصمت را بدان مخاطب و 
اند بر اين مطلب در كمال  مت مكلف فرمودهبه مشورت با عقلاي ا
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بداهت و ظهور است، چه بالضرورة معلوم است مرجع ضمير نوع امت 
و دلالت كلمة  ...و قاطبه مهاجرين و انصار است، نه اشخاص خاصه

مباركه في الامر، كه مفرد محلي و مفيد عموم اطلاقي است بر اينكه 
امور سياسيه است، هم متعلق مشورت مقرره در شريعت مطهره كليه 

در غايت وضوح و خروج احكام الهيه عزّ اسمه از اين عموم از باب 
  .)82 - 81همان، ص ( تخصص است، نه تخصيص

اين فقرات به خوبي تلاش فقهي نائيني را در همسان سازي مجلس شوراي 
اي است كه هم الزامي شورا بر اين اساس آموزه. دهد ملي و شورا نشان مي

گيرد و بدين ترتيب،  تمامي امور سياسي اجتماعي را در بر مياست و هم 
تأسيس مجلس شورا براي تصميم گيري جمعي امري الزامي است و 
نمايندگان در آن نسبت به تمامي امور سياسي اجتماعي از صلاحيت 

و امَرهم «نائيني، علاوه بر اين آيه، به آيه . گردند قانونگذاري برخوردار مي
اگر چه اين آيه به «: نويسد نيز اشاره كرده مي )38 :شوري( »شوري بينهم

خودي خود بر زياده از رجحان مشورت دليل نباشد، لكن دلالتش بر آنكه وضع 
» امور نوعيه بر آن است كه به مشورت نوع برگزار شود، در كمال ظهور است

  .)82همان، ص (
شوراي  سازي مجلساز مجموع تلاش اجتهادي نائيني، چگونگي همسان

سازي شود اين همسان كه ملاحظه ميطوريهمان. ملي و شورا آشكار گرديد
به عبارت ديگر، در . سازينه نظام ،گيري و قانونگذاري استدر ساحت تصميم

سازي اين تجربه از طرح مفهوم شورا، همچنان مشروعيت شورا در حوزه نظام
رسميت شناخته ه گيري باما در حوزه قانونگذاري و تصميم ،گردد انكار مي

اين تجربه از آنجا كه در چارچوب نظم سلطاني شكل گرفته، امكان . شود مي
كند و تنها در حوزه قانونگذاري و  سازي را پيدا نمييابي به حوزه نظامراه

توان نخستين تجربه ايراني  بنابراين مي. نمايد گيري قابل تحقق ميتصميم
از اين رو، تنها  ؛گيري دانستاري و تصميمشورا را منحصر در عرصه قانونگذ

به همين . تواند امكانات و الزامات نظم مردمي را در اين عرصه تحقق بخشد مي
دليل اين تجربه لاجرم، بحث رابطه قانون و شريعت را به بحثي اساسي تبديل 
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از نظر نائيني، وضع قانون از سوي مجلس شوراي ملي منافاتي با . كند مي

به عقيده وي اين . آنگاه كه با شريعت مخالفت نداشته باشد ،دشريعت ندار
رو در رو شدن با نبوت «چراكه  ؛آيد قانونگذاري از مصاديق بدعت به شمار نمي

اند و در اصطلاح فقها، به  و رقابت با شرع كه در اخبار آن را بدعت نام نهاده
مخالف با قانون يابد كه قانون نو پيدا،  معناي تشريع است، هنگامي تحقق مي

  .)250، ص 1379سيف، (» وضع شده از جانب شرع باشد
بنابراين قانونگذاري در صورتي كه با شريعت مخالفت نداشته باشد، در 

اما اين قانونگذاري بر پايه تفكيك  ؛شود شروع تلقي ميمديدگاه نائيني امري 
مجموعه  وي. شود امور عرفي از امور شرعي در عرصه امور عرفي پذيرفته مي

  : كند وظايف دولت مربوط به امور عمومي امت را به دو قسم تقسيم مي
يا منصوصاتي است كه وظيفه عمليه آن بالخصوص معين و 
حكمش در شريعت مطهره مضبوط است و يا غير منصوصي است كه 
وظيفة عمليه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاص و ميزان 

 نوعي موكول است يلو ترجيح، ومخصوص غير معين و به نظر 
  .)130، ص 1378نائيني، (

طور تخصصي از دايره قانونگذاري مجلس ه با چنين تفكيكي، قسم اول ب
» معظم سياسات نوعيه از قسم دوم«و از آنجا كه . شود شوراي ملي خارج مي

است، قانونگذاري در سياسات نوعيه توسط مجلس شوراي ملي  )134همان، ص (
نظر به اختلاف مصالح و مقتضياتش به اختلاف «ه و اين قوانين صورت گرفت

اعصار لامحاله مختلف و در معرض نسخ و تغييرات و مانند قسم نخست 
  .)همان(» تواند مبني بر دوام و تأييد باشد نمي

با چنين تبييني از سويي قانونگذاري بشري تنها در عرصه امور نوعي و 
ديگر، مشروعيت آن در گرو عدم مخالفت با شرع گيرد، از سوي  عرفي جاي مي

اي را نسبت به اين تبيين اگر چه به لحاظ نظري تلاش ارزنده. شود دانسته مي
سازي مفهوم شورا و مجلس شوراي ملي به عنوان نهاد قانونگذاري به همسان

اما در كشاكش تحولات مشروطه و در نهايت ناكامي آن، اين  ،انجام رساند
با ناكامي مشروطه . آميزي عملياتي شودطور موفقيتهتجربه نظري نتوانست ب
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ات ئاين تجربه نخستين نتوانست در حوزه قانونگذاري مفهوم شورا را با اقتضا
گي زندگي جمعي ايرانيان پيوند زند و به همين دليل، تجربه نخستين زند

  . آيد شمار مياي ناكام بهشورايي، تجربه

  اي ديگر از زندگي شورايي انقلاب اسلامي و تجربه. 3 
اي ديگر از زندگي شورايي با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران آغاز تجربه

در دوران انقلاب اسلامي براي نخستين بار شوراي عمومي مردم به . شود مي
 گيرياين تصميم. پردازد گي سياسي ايرانيان ميگيري اساسي درباره زندتصميم

براي نخستين بار . سازي و تأسيس نظام سياسي استاما معطوف به نظام
زند كه زير بناي  شوراي عمومي مردم، عقلانيتي جمعي و مشورتي را رقم مي

 »نظم مردمي«توان از آن به  سازد؛ نظمي كه مي نظمي متفاوت را فراهم مي
نظم  هلاب اسلامي بدين ترتيب، موجبات گذار از نظم سلطاني بانق. تعبير كرد

مردمي را فراهم ساخت؛ نظمي كه در آن مناسبات سياسي اجتماعي مردم نه 
بر اساس رأي سلطان و قواعد سلطنت، بلكه بر اساس رأي مردم و قواعد 

پرواضح است كه چنين تنظيمي نخست . گردد حكمراني دموكراتيك تنظيم مي
هاي  گيرد و زمينه پردازي نظام سياسي صورت ميانديشه و نظريهدر ساحت 

از اين رو، فهم تجربه . بخشد عملي شكل گيري نظم مردمي را تدارك مي
جديد از زندگي شورايي مستلزم درك جايگاه شورا در منظومه فكري حمايت 

و در اين رابطه مطالعه . كننده انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي است
عنوان بنيانگذار نظم جديد گريزناپذير ه ديشه سياسي امام خميني بان

  . نمايد مي
پردازي با گذار در انديشه سياسي امام خميني نخستين مرحله نظريه

هاي اين گذار را به  نشانه. تئوريك از نظم سلطاني و الزامات آن صورت گرفت
  : توان در سخنان وي مشاهده كرد عنوان نمونه مي

دليل ه اصل سلطنت و رژيم شاهنشاهي ايران هستم، ب من مخالف
ملت  ياينكه اساساً سلطنت، نوع حكومتي است كه متكي به آرا

آيد و سپس با  نيست، بلكه شخص به زور سر نيزه به سر كار مي
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مامدار را در خاندان خود به صورت يك حق زهمين سر نيزه مقام 

، 4، ج1369خميني، (» دكن قانوني بر مبناي توارث بر مردم تحميل مي
  .)24ص 

ترين عامل مخالفت امام خميني با نظم سلطاني، عدم در اين سخنان، مهم
از اين رو، بنيان نظم سلطاني كه بر . اتكاء آن بر آراء ملت دانسته شده است

اين گزاره . برد اصل وراثت بنا شده است، مشروعيت اين نظم را زير سؤال مي
از نظم سلطاني و تلاش براي ارائه الگوي نظام محكم سر آغاز عبور امام 

الگوي بديل نظم سلطاني، الگوي . سياسي مشروع به عنوان الگوي بديل است
از اين . شود هاي نظريه ولايت فقيه طراحي و ارائه ميحكومت اسلامي بر بنيان

پردازي نظام ، نظريه1356تا  1343هاي رو، دغدغه اصلي امام در فاصله سال
دين ترتيب، گزاره محكم ديگري در ب. مشروع در دوران غيبت استسياسي 

  : شود كه انديشه سياسي امام خميني مطرح مي
ه ـ ك نائبان آن حضرت fامر و سلطان عصردر عصر غيبت ولي

، جانشين آن حضرت در اجراي ـ الشرايط هستندفقيهان جامع
) بتداييا جهاد جزه ب(سياسات و ساير امور مربوط به امام معصوم 

  .)463، 1جالف، ) تابي(خميني، ( هستند
طرح نظريه ولايت فقيه در اين انديشه، ارتباط تنگاتنگي با مفهوم حكومت 

هماني ميان اين دو بر قرار اي كه نوعي رابطه اينكند به گونه اسلامي برقرار مي
  .از اين ديدگاه از آنجا كه حكومت اسلامي، حكومت قانون الهي است. شود مي

حاكم اسلامي بايد دو صفت داشته باشد كه آن دو، اساس «
. حكومت قانوني است و بدون آن دو، حكومت قانوني معقول نيست

خميني، (» يكي از آن صفات علم به قانون است و ديگري عدالت است
   .)460، ص 2، جب) تابي(

 در نتيجه حكومت اسلامي در دوران غيبت با قرار گرفتن فقيه واجد شرايط
در رأس آن امري امكان پذير به نظر رسيده، به عنوان الگوي نظام سياسي 

اما اين گونه حكومت تنها از طريق انتخاب و رأي مردم . شود مشروع مطرح مي
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قابل تحقق است كه بدين ترتيب، حكومت اسلامي در چارچوب نظم مردمي 
  . گردد طرح و ارائه مي

مي در انديشه سياسي امام با پردازي انقلاب اسلادومين مرحله نظريه
سازي شود همسان سازي حكومت اسلامي و نظم مردمي آغاز ميهمسان

به  »جمهوري اسلامي«حكومت اسلامي و نظم مردمي در اين مرحله با طرح 
قرار گرفتن . گيرد عنوان الگوي نظام سياسي پس از انقلاب اسلامي صورت مي

حكومت اسلامي و ولايت فقيه در قالب جمهوري اسلامي از پذيرش نظم 
از  »شورا«كند و با طرح جمهوري اسلامي و نظم مردمي،  مردمي حكايت مي

سطح از توان در دو  گردد كه به طور كلي مي جايگاه مهمي بر خوردار مي
  : جايگاه شورا سخن گفت

  شوراي عمومي . 1
گيري عقلانيتي مشورتي است كه در يك مقصود از شوراي عمومي، شكل

اين گونه عقلانيت در جمهوري اسيلامي در دو . دهد فرايند مشورتي رخ مي
رفراندوم و : رسميت شناخته شده استه ب »شوراي عمومي«زمينه به عنوان 

  . اي محلياهشور
در قالب يك رفراندوم تأسيس  1358ي اسلامي در فروردين ماه جمهور

گيري جمهوري اسلامي با رفراندوم مردمي نخستين تجربه شكل. گردد مي
كه اشاره شد، زندگي  طوري همان. سازي استزندگي شورايي در سطح نظام

شورايي در دوران مشروطه در درون نظم سلطاني و تنها در سطح قانونگذاري 
سازي نيز زندگي اما با پيروزي انقلاب اسلامي، در سطح نظام ،شود يتجربه م

تحقق . آيد شورايي از طريق رفراندوم به مثابه شوراي عمومي، به تجربه در مي
سازي حكومت اي است كه امكان همسانشك برخاسته از انديشهاين تجربه بي

طرح جمهوري امام خميني با . اسلامي با نظم مردمي را فراهم ساخته است
سازي، شوراي عمومي مردم را در سطح نظام سازي به اسلامي در دوران نظام

  : گويد وي در توضيح مفهوم جمهوري اسلامي مي. شناسد رسميت مي
و  aحكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما از روية پيامبر اكرم

باشد  الهام خواهد گرفت و متكي به آراء عمومي ملت مي gامام علي
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به پا . شكل حكومت با مراجعه به آراء ملت تعيين خواهد گرديد و نيز

داشتن حكومت جمهوري اسلامي مبتني بر ضوابط اسلام، متكي به 
  .)230، ص 2، ج1369خميني، ( آراء ملت

نيز در جايي ديگر در پاسخ به پرسش درباره مفهوم جمهوري اسلامي 
  : گويد مي

جا جمهوري است، اما جمهوري به همان معنايي است كه همه 
لكن اين جمهوري بر يك قانون اساسي متكي است كه قانون اسلام 

يم براي اين است كه هم يگو اينكه ما جمهوري اسلامي مي. باشد
شود، اينها بر  شرايط منتخب و هم احكامي كه در ايران جاري مي

لكن انتخاب با ملت است و طرز جمهوري هم . اسلام متكي است
  .)351همان، ص ( كه همه جا هست همان جمهوري است

فقرات مذكور، نگرش امام خميني نسبت به رابطه جمهوريت و اسلاميت را 
جمهوري اسلامي، الگويي از نظام سياسي است كه محتواي آن . دهد نشان مي

اين محتوا بر پايه رأي مردم و در قالب الگوي  كه دهد را قانون الهي شكل مي
سخنان كه قبل از تأسيس رسمي نظام سياسي  اين. يابد جمهوريت تحقق مي

كننده رأي مردم را در تأسيس اند، جايگاه تعيين بر آمده از انقلاب مطرح شده
آور تلقي توان رأي مردم را مشروعيت اينكه آيا مي. دهند نظام سياسي نشان مي

دنبال دارد، جاي بحث و گفتگو ه نمود يا صرفاً كارآمدسازي نظام سياسي را ب
با توجه به اينكه . و تاكنون مباحث گوناگوني درباره آن مطرح شده است است

اين بحث ارتباط تنگاتنگي با نظريه ولايت فقيه به عنوان مبناي مشروعيت 
توان به اين نكته اشاره كرد كه هرگونه  جمهوري اسلامي ايران دارد، مي

نقش آنان در  تواند بر ديدگاهي درباره نقش رأي مردم نسبت به ولّي فقيه مي
گرديم و  از اين رو، در بخش بعد به اين بحث بر مي. سازي تأثيرگذار باشدنظام

در اين . به بررسي نقش رأي مردم به عنوان شورايي عمومي خواهيم پرداخت
بحث در واقع نقش مردم به مثابه شوراي عمومي آنان در انتخاب حاكم مورد 

  . گيرد توجه قرار مي



 1394 ابستانت، 4ماره ش، ومدال س        22

توان به عنوان يكي از  نيز مي »شوراهاي محلي«م، از افزون بر رفراندو 
. نام برد مصاديق مهم شوراي عمومي در تجربه جمهوري اسلامي ايران

گيري نيز به رسميت سازي و تصميمدر سطح تصميم نيز شوراهاي محلي
ها هاي اخير زندگي عمومي در برخي عرصهاگرچه در سال. شوند شناخته مي

به شوراهاي محلي سپرده شده است، به ) هايو دهدار هااز قبيل شهرداري(
گونه شوراهاي عمومي رسد همچنان فاصله زيادي تا تحقق كامل اين نظر مي

وجود دارد و چنانچه تجربه شكل گرفته در عرصه محدود آن بتواند در آينده، 
توان از اين شوراها نيز به عنوان شوراي  تري ارتقاء يابد، ميبه عرصه وسيع

با توجه به . گيري سخن گفتسازي و تصميمومي اما در عرصه تصميمعم
اينكه تحولات آتي در تجربه ايراني تأثير زيادي بر ماهيت و نقش اين شوراهاي 

تر  تواند داشته باشد، بحث قطعي و مفصل محلي به عنوان شوراي عمومي مي
  . دوش در اين باره، به تحولات آتي اين تجربه موكول مي

  اي تخصصي شور. 2
در تجربه ايراني از شوراي تخصصي به عنوان دومين گونه زندگي شورايي 

مقصود از شوراي تخصصي، تجمعي از كارشناسان و . توان سخن گفت مي
هاي خاص تخصصي است كه در يك فرايند مشورتي، به  نظران در عرصهصاحب
تخصصي با رأي در جمهوري اسلامي ايران شوراهاي . پردازند گيري ميتصميم

توان شوراهاي تخصصي را حاصل شوراي  رو، ميگيرند و ازاين مردم شكل مي
در واقع، از طريق شوراي عمومي مردم و انتخابات، . عمومي مردم دانست

گيري گيرند و در حوزه تخصصي خود تصميم شوراهاي تخصصي شكل مي
رأي مردم را در يافته با توان شوراهاي تخصصي شكل طور كلي ميهب. كنند مي

   .دو حوزه انتخاب رهبر و نظارت بر وي و قانونگذاري مورد بررسي قرار داد
  شوراي خبرگان . 1. 2

ترين شوراهاي تخصصي كه با رأي مردم به مثابه شوراي عمومي يكي از مهم
گيرد، شوراي خبرگان است كه انتخاب رهبر و نظارت بر عملكرد وي را  شكل مي

كه آشكار است، در اين دو عرصه خاص از  طوري شورا همان اين. بر عهده دارد
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اختيارات قانوني برخوردار است و به همين دليل شورايي تخصصي به شمار 

گيرد و به هنگام نياز رهبر را  با رأي مردم اين شوراي تخصصي شكل مي. آيد مي
ه اين دو وظيف. انتخاب و به طور مستمر بر فعاليت و عملكرد وي نظارت دارد

گيرد و به همين دليل، براي نخستين  مهم در واقع، به نيابت از مردم انجام مي
بار در تجربه جمهوري اسلامي ايران، رأي مردم در تأسيس نظام سياسي در 

كننده تعيين ،يعني رهبري ،ترين ركن نظام سياسيقالب رفراندوم و انتخاب مهم
ي مردم و شوراي عمومي آنان كه قبلاً اشاره شد، رأ طوري همان. شود تلقي مي

گيري فراتر رفته و در سطح بدين ترتيب، براي نخستين بار از سطح تصميم
  . شود گيري مطرح ميتصميم سازي وتصميم
اي كه در اين تجربه جديد نسبت به رأي مردم و شوراي ترين نكتهمهم

توان بدان اشاره كرد،  گيري اين شوراي تخصصي ميعمومي آنان در شكل
با كنار هم قرار . نقش و جايگاه رأي مذكور در مشروعيت بخشي به رهبر است

 ،ويژه در اواخر دوران زندگي ويه ب ،دادن مجموعه سخنان امام خميني
سازي اگرچه ه رأي مردم در عرصه نظامكبندي اشاره كرد توان به اين جمع مي

قيه به عنوان اما تشكيل حكومت از سوي ولّي ف ،شود آور تلقي نميمشروعيت
هاي روي كار آمدن  حاكم مشروع، تنها به رأي مردم بستگي دارد و ديگر شيوه

در چه «امام خميني در پاسخ به اين پرسش كه . فاقد مشروعيت فقهي است
  : نويسد مي »صورت فقيه جامع الشرايط بر جامعه اسلامي ولايت دارد؟

تشكيل  لكن تولّي امور مسلمين و. ولايت در جميع صور دارد
حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي 

شده به بيعت با ولي  هم از آن ياد شده و در صدد اسلام تعبير مي
  .)459، ص 20همان، ج( مسلمين

اگرچه برخي، از سخنان مذكور، عدم مشروعيت بخشي رأي مردم را 
ي ديگر اين سخنان را ، و برخ)20، ص1ج، 1377مصباح يزدي، ( استنباط نموده

ميرموسوي، ( اند مشعر به نقش مردم در مشروعيت بخشيدن به حاكميت دانسته
رسد بتوان از ديدگاه سومي سخن گفت كه بر  ه نظر مي، ب)368، ص 1384

در جميع «آوري رأي مردم انكار شده چرا كه از نظر امام اساس آن مشروعيت
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اما از انكار  ،ايط وجود داردولايت و حقانيت براي فقيه واجد شر »صور
توان به اين نتيجه رسيد كه رأي آنان صرفاً كار  وري رأي مردم نميآمشروعيت

توان گفت كه از نظر امام  در برابر مي. ساز تحقق حاكميت استآمدساز و زمينه
شود و  رأي مردم مجوزي فقهي و شرعي است كه به فقيه واجد شرايط داده مي

به . ع تشكيل حكومت براي چنين فردي رأي مردم استتنها سازوكار مشرو
فقيه را  همين دليل، امام خميني در جايي ديگر نفوذ و اعتبار فقهي حكم ولي

خبرگان  سدر نامة امام به دبير مجل. داند در صورت انتخاب با رأي مردم مي
  : خوانيم مي 1368سال رديبهشت اوقت در 

جتهد عادلي را براي رهبري اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا م
حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي تعيين كردند تا رهبري 

در اين صورت او . را بر عهده بگيرد قهري او مورد قبول مردم است
21ج ، 1369، خميني( نافذ استش شود و حكم منتخب مردم مي ولي ،
  .)371ص 

ي عمومي در عرصه نظام از آنچه آمد، نقش و جايگاه مردم به عنوان شورا
در تجربه ايراني از شوراي عمومي . آشكار گرديد پرسيهمهسازي از طريق 

افزون بر اين، شوراي . شود عرصه تحقق اين شورا دانسته مي پرسيهمهمردم، 
عمومي مردم از طريق تأسيس مجلس خبرگان، در روي كار آمدن ولّي فقيه 

كه انتخاب رهبر در تجربه ايراني  از آنجا. كند كننده ايفا مينقش تعيين
كننده مرحله تأسيس نظام سياسي و مبناي مشروعيت نهادها و تكميل

توان رأي مردم به نظام و رهبري را در يك  شود، مي ساختارهاي آن تلقي مي
اين رأي بر مشروعيت در انتخاب رهبر را به تأثير آن بر  سطح قرار داد و تأثير

از آنجا كه رأي مردم در تأسيس شوراي . ت دادمشروعيت نظام سياسي سراي
گيري درباره انتخاب رهبر و فعاليت وي را خبرگان، نهاد لازم براي تصميم

توان در عرصه نظام  سازد، رأي مردم به مثابه شوراي عمومي را مي فراهم مي
را  گيري اين نهاد، حاصل آناما پس از شكل ،سازي مورد توجه قرار داد

گيري معطوف به سازي و تصميمشورايي تخصصي در عرصه تصميمتوان  مي
به عبارت ديگر، پس از آنكه شوراي خبرگان با رأي . سازي دانستنظام
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اين نهاد به نمايندگي از مردم و شوراي  ،مستقيم مردم تأسيس گرديده

درباره  سازي و تصميمعمومي آنان، فرايند مشورتي خود را در عرصه تصميم
از اين رو، وظيفه اصلي اين شوراي . كند ملكرد وي را آغاز ميرهبر و ع

توان در دو مقوله مهم انتخاب رهبر و نظارت بر  تخصصي را در تجربه ايراني مي
 عملكرد وي خلاصه كرد كه مشروح آنها در قانون اساسي جمهوري اسلامي

  . كنيم آمده و جهت رعايت اختصار از ذكر تفصيلي آنها خودداري مي
  مجلس شوراي اسلامي . 2. 2

ي در تجربه جمهوري اسلامي، عرصه مجلس صدومين عرصه شوراي تخص
شوراي اسلامي است كه با رأي مستقيم مردم و به نمايندگي از آنان در 

اين شوراي تخصصي جايگاه بسيار بالايي در . شود قانونگذاري تشكيل مي
اي كه امام گونهبهدارد، ساختار نظام سياسي در جمهوري اسلامي ايران 

را در رأس تمام نهادهاي نظام جمهوري اسلامي دانسته، خانة  خميني، آن
اين مجلس از آنجا كه با رأي  .)370، ص 14همان، ج ( كند واقعي ملت معرفي مي

گيرد و به نمايندگي از مردم درباره موضوعات و مسائل  مستقيم مردم شكل مي
شود و به همين  واقعي ملت تلقي ميكند، خانه  جاري آنان قانونگذاري مي

اما افزون بر اين، با توجه به . نظام سياسي است» ملّي«دليل نمايانگر عنصر 
ضرورت انطباق قوانين مصوب آن با قانون الهي، از عنصر اسلامي نيز در اين 

ترين ويژگي آن در نتيجه اسلامي ـ ملي بودن ديدگاه بر خوردار بوده، مهم
به همين دليل، در دوران اين شوراي تخصصي، شوراي . شود يمعرفي م ،)همان(

شكل  »شوراي نگهبان«تري از فقها و حقوقدانان به نام تخصصي كوچك
تشخيص عدم مغايرت مصوبات «قانون اساسي،  96گيرد كه به موجب اصل  مي

مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و 
ض آنها با قانون اساسي بر عهدة اكثريت همة اعضاي شوراي تشخيص عدم تعار

  . »نگهبان است
بدين ترتيب، شوراي تخصصي مجلس شوراي اسلامي در زندگي عمومي 

اما اين قانونگذاري نبايد با  ،كند ايرانيان به نيابت از مردم قانونگذاري مي
شريعت، محدود البته تفسير امام از . شريعت و قانون الهي مغايرت داشته باشد
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به عبارت ديگر، اگر . گيرد به احكام اوليه آن نبوده، احكام ثانويه را نيز در بر مي
ها هايي شكل گيرد و مجلس شوراي اسلامي با تشخيص اين ضرورتضرورت

باب احكام ثانويه  زناگزير از وضع قوانيني شود كه با احكام اوليه مغايرت دارد، ا
  :چراكه به عقيده امام ؛قوانين مذكور اعتبار دارد

احكام ثانويه براي همين معناست كه گاهي يك مسائلي در 
آن هم . اي در كار باشدآيد كه بايد يك احكام ثانويه ها پيش مي جامعه

، 17، ج1378خميني، ( احكام الهي است منتها احكام ثانويه الهي است
  .)249ص

هاي مذكور را  رتها تشخيص ضرو امام خميني در تجربه ايراني، سازوكار
  : داند اكثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي

آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل يا ترك 
شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا  آن موجب اختلال نظام مي

فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل و ترك آن مستلزم حرجَ 
مجلس  يوسيله اكثريت و كلا است، پس از تشخيص موضوع به

شوراي اسلامي، با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق 
شود، مجازند در  است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مي

  .)297، ص 15همان، ج ( تصويب و اجراي آن
هاي مفهوم مصلحت  اي شاخصاگرچه ممكن است در اين سخنان به گونه

اما روشن است كه آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي  ،را نيز مشاهده كرد
ايران دخالت دارد در اين سخنان در قالب قاعده حفظ نظام و ديگر قواعد ناظر 
به احكام ثانويه است و به همين دليل، تا اينجاي انديشه امام در تجربه ايراني 

وراي توان توسعه محدود اختيارات قانونگذاري شوراي تخصصي مجلس ش را مي
امام، اين توسعه را آنگاه كه سازوكار احكام ثانويه تدارك  اما .اسلامي دانست

نبيند، در قالب مفهوم مصلحت و در سازوكاري ديگري به نام مجمع تشخيص 
گيرد، به عبارت ديگر، گاه براي نظام سياسي اسلامي  مصلحت نظام در نظر مي

كند در زمان خاص و  ياما مصلحت آن اقتضا م ،هايي وجود نداردضرورت
در . نمايد موقتّي قانوني به تصويب رسد كه با احكام فرعي الهي ناسازگار مي
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اين صورت، اگرچه شوراي نگهبان، اين مصلحت سنجي نمايندگان را تأييد 
ننمايد، در تجربه ايراني شورا، شوراي تخصصي ديگري به نام شوراي مجمع 

أييد و تشخيص مصلحت، قانون گيرد تا در صورت ت تشخيص نظام شكل مي
  . مصوب مجلس شوراي اسلامي پذيرفته شود

  : نويسد ، مي1366امام خميني در پاسخ به نامه سران دولت در بهمن ماه 
زير نظر ] قانونگذار[چه به نظر اينجانب پس از طي اين مراحل رگ

كارشناسان، كه در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج به اين 
نيست، لكن براي غايت احتياط، در صورتي ] حكومتي حكم[مرحله 

كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً توافق 
براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشكيل  ...حاصل نشد، مجمعي

  .)464، ص 20همان ج ( گردد
شود، امام خميني در صورت عدم توافق  كه ملاحظه مي طوري همان

سلامي و شوراي نگهبان، به عنوان دو شوراي تخصصي، از مجلس شوراي ا
. گويد نام مجمع تشخيص مصلحت نظام سخن ميه شوراي تخصصي مافوقي ب

فقيه تعيين گرديده، نظر آنان به تأييد ولاين شورا از آنجا كه با نظر وليفقيه ي
رسد، بر دو شوراي تخصصي ديگر تقدم داشته و تصميماتش حاكم دانسته  مي
بر اين اساس، در تجربه ايراني از شوراي تخصصي، به موجب اصل . شود يم

مجمع تشخيص مصلحت نظام براي «، 1368قانون اساسي مصوب  112
تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي نگهبان را تأمين 

اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را . شود رهبري تشكيل مي به دستور ...نكند
، 1368قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب (» نمايد تعيين ميمقام رهبري 

  .)112اصل 
 گيريبدين ترتيب، اگرچه در تجربه ايراني از زندگي شورايي در عرصه تصميم

و قانونگذاري، مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد قانونگذاري در ساختار 
اما الزامات بعدي وجود دو شوراي  ،شود رسميت شناخته ميه سياسي ب

ضرورت احراز عدم مغايرت قوانين مصوب . سازد تخصصي ديگر را ضروري مي
مجلس شوراي اسلامي با شريعت، وجود شوراي نگهبان به عنوان يك شوراي 
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تخصصي و ضرورت بر طرف نمودن اختلافات اين دو مجلس، وجود مجمع 
ي ديگر را، آشكار و الزامي عنوان شوراي تخصصتشخيص مصلحت نظام به

  . سازد مي

  تجربه ايراني شورا و مردم سالاري ديني . 4
، گزارشي از تجربه ايراني از زندگي شورايي بود كه از دوران گذشتآنچه 

و در دوران جمهوري اسلامي سير تكاملي خودش را پشت  شد مشروطه آغاز
وهشگر اين عرصه پرسشي كه مطالعه گزارش مذكور فراروي پژ. گذارد سر مي
دهد اين است كه اين تجربه از شورا و زندگي شورايي در ايران معاصر،  قرار مي

ات ئكند؟ آيا اين زندگي شورايي، اقتضا چه نسبتي با مردم سالاري بر قرار مي
  زندگي دموكراتيك را براي ايرانيان فراهم آورده است؟ 

الاري، لاجرم، قبل از سسنجي تجربه زندگي شورايي در ايران با مردمنسبت
را به مثابه  پذير است كه آنسالاري امكانهر چيز، در قالب رهيافتي به مردم
چنانچه دو رهيافت رايج درباره مردم . گيرد يك روش اداره زندگي در نظر مي

سالاري را در نظر گيريم، رهيافت اول به نوعي از نظام سياسي و طرز تلقي در 
اما رهيافت دوم به  ،ياسي مردم معطوف استخصوص روش و شيوه زندگي س

هاي خاص كه آن ايدئولوژي  مردم سالاري از زاويه فلسفه اجتماعي و ارزش
سالاري ذيل در ايران مردم .)108، ص 1351كلاير، (است كند، معطوف  ايجاب مي

ترديد، زندگي شورايي شكل گرفته در ايران را بي. گيرد رهيافت اول جاي مي
كننده هاي خاص ايدئولوژي حمايت پايه فلسفه و اجتماعي و ارزش توان بر نمي

  در رهيافت نخست، امكانتنها دموكراسي در غرب دانست و از اين رو، 
بر اساس . گردد سالاري در ايران فراهم ميسنجي زندگي شورايي و مردمنسبت

كننده روش و شيوه اداره عنصر تعيين »مشاركت مردمي«اين رهيافت، عنصر 
هاي فرضدر واقع صرف نظر از مباني و پيش. شود دموكراتيك دانسته مي

گوناگون دموكراسي، در اين رهيافت، دموكراسي حكومت جمعي است كه در 
هايي آن، از بسياري لحاظ، اعضاي اجتماع به طور مستقيم، در گرفتن تصميم

 باشندتوانند شركت دانسته  شود شركت دارند، يا مي كه به آنها مربوط مي
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مستقيم مردم در ربدين ترتيب، مشاركت مستقيم و غي .)27ص ،1373كوهن، (

اي خاص از اداره زندگي جمعي است كه از گيري جمعي، شيوهفرايند تصميم
  : به گفته برخي از نويسندگان. شود آن به دموكراسي ياد مي

هايي كه كننده اين آرمان است كه تصميمدموكراسي در مفهوم خود بيان
گذارد، بايد با نظر كليه افراد آن  عنوان يك مجموعه اثر ميبر اجتماعي به

اجتماع گرفته شوند و همچنين كليه اعضا بايد از حق برابر براي شركت در 
  .)17، ص 1376بيتهام و بويل، ( گيري بر خوردار باشندتصميم

 هايگيريتوان برخورداري مردم از حق مشاركت در تصميم ، مياين براساس
. ترين ويژگي شيوه دموكراتيك اداره زندگي سياسي دانستجمعي را مهم

سالاري، مستلزم سنجي زندگي شورايي با مردمگيري، نسبتبراساس اين نتيجه
  . بررسي تحقق عنصر مشاركت مردمي در تجربه زندگي شورايي در ايران است

به زندگي آنچه گذشت، سير تكاملي وضعيت مشاركت مردمي در تجر برپاپه
زندگي شورايي در دوران مشروطه براي . شورايي در ايران آشكار گرديد

گيري را از طريق مجلس شوراي نخستين بار امكان مشاركت مردم در تصميم
مشروطه با تكيه بر مفهوم شورا توانست فضاي نظري . ملي فراهم ساخت

دمي به گيري مرگيري سازوكاري مقبول براي تصميممساعدي را براي شكل
نام مجلس شوراي ملي را فراهم آورد و براي نخستين بار، نمايندگان مردم 

هاي نظري در اين باره، تلاش. بتوانند در اداره زندگي عمومي سهيم گردند
تبييني معتبر از امكان سازگاري قانون و شريعت را ارائه كرده، به لحاظ عملي 

رغم ه ب. تدارك بخشيدند اي از زندگي شورايي راگيري گونهمقدمات شكل
  ها، محدود بودن مشاركت مردم به عرصهاهميت بسيار زياد اين تلاش

هاي  سازي از يك سو، ناكامين بر عرصه نظامآگيري و عدم سرايت تصميم
  عملي مشروطه از سوي ديگر، نتوانست تجربه شورايي مذكور را به نظام

هاي دريج با روي كار آمدن نظامسالار پايدار و كارآمد تبديل سازد و به تمردم
اقتدارطلب و خودكامه تجربه مذكور تنها در سطح نظري و عملي بسيار 

گيري نظام جمهوري پيروزي انقلاب اسلامي و شكل. محدودي تحقق يافت
اسلامي در ايران، تجربه محدود زندگي شورايي در مشروطه را گسترش و 
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و هم به لحاظ عملي قابل توجه  اين توسعه هم به لحاظ نظري. توسعه بخشيد
  . نمايد مي

به لحاظ نظري، در تجربه جمهوري اسلامي ايران، مفهوم شورا در عرصه 
گيرد و براي نخستين بار، شوراي عمومي  سازي نيز مورد توجه قرار مينظام

اين توسعه . شود مردم در تأسيس نظام سياسي به رسميت شناخته مي
ول انديشه سياسي شيعه از اهميت بسيار زيادي مفهومي و نظري از ديدگاه تح

به منزله مجوز شرعي و  ،كه گذشت طوري رأي مردم همان. برخوردار است
شود و از ميان  قانوني براي تأسيس نظام سياسي در نظر گرفته مي

گيري حكومت و نظام سياسي، تنها بر رأي مردم هاي مختلف شكل سازوكار
ردم و شوراي عمومي آنان مبناي مشروعيت اگر چه رأي م. گردد تأكيد مي

ترديد طرح رأي مردم به عنوان تنها شود، بي نظام سياسي در نظر گرفته نمي
. داردگيري نظام سياسي اهميت زيادي به لحاظ نظري سازوكار مشروع شكل

بدين ترتيب، رأي مردم هم در تأسيس اصل نظام سياسي و هم در روي كار 
شود كه به وضوح  ختلف به رسميت شناخته ميآمدن حاكمان در سطوح م

  . دهد توسعه مفهومي شورا را به لحاظ نظري نشان مي
به لحاظ عملي نيز تجربه ايراني شورا، همراه با توسعه و گسترش بوده 

اگر در مشروطه به لحاظ عملي، شورا تنها در قالب مجلس شوراي ملّي . است
وح مختلفي شورا تحقق خارجي شود، در جمهوري اسلامي در سط عملياتي مي

سازي تحقق شورا در جمهوري اسلامي ايران هم در سطح نظام. كند پيدا مي
يابد و هم در سطح قانونگذاري، رأي مردم به مثابه شوراي عمومي  خارجي مي

ه هم در تأسيس نظام جمهوري اسلامي و هم در تأسيس نهادهاي گوناگون ب
صصي گوناگوني از قبيل مجلس شوراي شود و هم شوراهاي تخ كار گرفته مي

  . گيرد اسلامي و مجلس خبرگان با رأي مردم شكل مي
با توجه به اين توسعه مفهومي و عملي شورا و زندگي شورايي در جمهوري 

بندي اشاره كرد كه در قالب اين زندگي شورايي، توان به اين جمع اسلامي مي
يافته راسي روشي تحققترين عنصر دموكبه عنوان مهم »مشاركت مردمي«

توان از مجموع ملاحظات پيشين، تحقق دموكراسي  بدين ترتيب، مي. است
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روشي را در قالب نظام شورايي پديد آمده و تجربه ايراني شورا را با مردم 

و از آنجا كه قانون الهي و شريعت اسلام مبناي زندگي . سالاري قرين دانست
ين مردم سالاري به مردم سالاري ديني توان از ا شود، مي شورايي دانسته مي

تواند سازگاري شورا و زندگي شورايي در  بندي مياگرچه اين جمع. تعبير كرد
سالاري ايران را با مردم سالاري ديني در چارچوب رهيافت روشي به مردم

پردازي رسد، در اين زمينه همچنان نيازمند نظريه نشان دهد، به نظر مي
سالاري ديني در رهيافت روشي، رهيافتي ر، مردمبه عبارت ديگ. هستيم

سالاري به عنوان تواند از مردم دهد و نمي سالاري را نشان ميحداقلي از مردم
ترديد اگر جمهوري اسلامي در صدد تحقق اين بي. يك مفهوم ذاتي دفاع كند

ممكن است دموكراسي «گزاره محكم انديشه سياسي امام خميني باشد كه 
هايي كه در غرب هست، مشابه باشد، اما آن ا دموكراسيمطلوب ما ب

دموكراسي . وجود آوريم، در غرب وجود ندارده خواهيم ب دموكراسي كه ما مي
  ،)216، ص 2، ج 1369خميني، (» تر از دموكراسي غرب است اسلام كامل

سالاري ديني به عنوان يك الگوي نظام پردازي به منظور تبيين مردمنظريه
هاي دموكراتيك، ضرورتي استراتژيك به اسلامي و بديل ِ ديگر مدلسياسي 

اي عنوان آموزه ، مفهوم شورا بهايپردازيدر چنين نظريه. آيد حساب مي
هاي اسلامي ظرفيت مفهومي و تئوريك مناسبي  اسلامي در كنار ديگر آموزه

  .دارد

  نتيجه
هاي  ترين آموزهگذرا به مفهوم شورا به عنوان يكي از مهم ايبا اشاره

سياسي اجتماعي اسلام، تجربه زندگي شورايي در ايران معاصر مورد بررسي 
نخستين تجربه شورايي در مشروطه، امكان مشاركت مردم در . قرار گرفت

سطح تصميم گيري و قانونگذاري را تدارك بخشيد و مجلس شوراي ملي 
گيري و ح تصميماين تجربه از اين رو، تنها در سط. حاصل اين تجربه است

. ات نظم دموكراتيك را از نظر روشي تحقق بخشيدئقانونگذاري، اقتضا
در اين تجربه به . جمهوري اسلامي دومين تجربه شورايي را در ايران رقم زد
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گيري و قانونگذاري به سطح لحاظ نظري مشاركت مردم را از سطح تصميم
هاي  ظ عملي، سازوكارسازي و ساختارسازي نيز سرايت بخشيد و به لحانظام

اين . لازم براي تحقق زندگي شورايي در دو سطح مذكور را فراهم ساخت
سالاري ديني در رهيافت روشي به تجربه بدين ترتيب، در مسير مردم

ات نظم ئهاي مؤثرتري را برداشته، توانسته است، اقتضادموكراسي، قدم
رسد، صرف نظر از  مي اما به نظر. دموكراتيك را از نظر روشي توسعه بخشد

احتمال عدم امكان تفكيك دموكراسي روشي از دموكراسي ارزشي، چنانچه 
سالاري به عنوان الگوي جمهوري اسلامي در صدد ارائه الگويي ديني از مردم

  هاي مفهومي هاي دموكراسي باشد، استفاده از ظرفيترقيب ديگر مدل
  شورا براي تبيين تئوريكهاي اسلامي از قبيل  و تئوريك مفاهيم و آموزه

مقاله حاضر، كوششي در بازخواني . سالاري ديني لازم و ضروري استمردم
تجربه ايراني از مفهوم شورا در راستاي نماياندن ظرفيت پرتوان اين آموزه 

  . اسلامي بود
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The Meaning of Council in the Iranian Experience 
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Abstract 
The concept of  the council, an  Islamic  instruction along with  the other 

religious  instructions, enjoys appropriate conceptual and  theoretical 
potential which are along the discussion of the religious democracy. 
Although in the religious texts the concept of the council has been in 
the center of the attention and theories of the Muslim scholars for a 
long  time,  the  Iranians  thinkers  revisited  it  in  their  reflections once 
again  through  the  Iranians’  acquaintance  with  the modernity  and 
such concepts as the parliament, election, voting and representation. 
This  theoretical  attempt  formed  for  the  first  time  in  the  period  of 
constitutionalism. Also  in the experience of the  Islamic republic, the 
theoretical  participation  of  the  people  extended  from  the  level  of 
decision making and  law making  to  the  level of developing systems 
and  structures; practically  as well,  the necessary mechanisms were 
provided  for  the  realization of a consultative  life at  the general and 
specialized  levels.  This  experience,  along  the  way  of  the  religious 
democracy, has taken effective steps. The present article is the study 
of  the  Iranian  experience  of  the  council,  especially  in  the  Islamic 
republic regime.To this end, the position of the concept of the council 
in  the  religious  texts,  the  first  consultative  life  experience  in  the 
period of constitutionalism, and the Iranian experience of the council 
in the Islamic republic will be studied. 

 
Keywords:  council,  democracy,  constitutionalism,  Islamic  republic, 

political participation 
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